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  خلافت عباسي وبويه  حكومت آلروابط ررسي ب
  طلبي ايرانيان تكيه برجريان استقلال با

 *1الدين طباطبايي سيد كمال،  1دكتر اللهيار خلعتبري
  

  چكيده
با بروز  .آمدخلفاي اسلامي در ي هسرزمين پهناور ايران تحت سلط ،سقوط حكومت ساساني پس از

گونه،  بدين. بويه موفق شدند بغداد را فتح نمايند آل ي هاميران شيع ضعف در اركان خلافت عباسي،
ي عباسيان بر  طلبي ايرانيان و شيعيان براي زدودن سلطه هدف نهايي و مشترك جريان استقلال

يار خلفا را از بين هاي سياسي، اقتصادي و مذهبي اخت بويه در جنبه شاهان آل. ايران تحقق يافت
ي خود نمودند و خلافت را به مقامي صوري و فاقد دولت و حكومت  نشانده و آنان را دست ندبرد

با تصرف بغداد به . هاي ايراني و شيعي را در بغداد متداول كردند آنان مراسم و سنت. مبدل ساختند
  . فتندي شاهان آل بويه رهايي يا دست سلجوقيان سني مذهب، خلفا از سيطره

  
بويه، خلافت عباسي، سامانيان، مرداويج، علي بن بويه، احمد بن بويه، قادر  آل :گان كليدي واژه

  باالله عباسي، جنگ شيعه و سني
  

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه تاريخ، تهران، ايران. 1
 (kamaledin.tabataei@yahoo.com): مسئول مكاتبه *

  1390پاييز: تاريخ پذيرش    1390تابستان: فتتاريخ دربا

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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  مقدمه
 .خلفاي اسـلامي درآمـد ي هسرزمين پهناور ايران تحت سلط ،سقوط حكومت ساساني پس از
هاي گوناگون صـورت  ناوين و انگيزههاي متعددي باع نهضت ،خلفاي اموي وعباسي ي هدر دور

آوردن حكومتي سراسـري  زدودن استيلاي خلفا و روي كار ها، گرفت كه هدف نهايي اكثر آن
سـاماني كـه  صـفاري و دولـت طـاهري،سـه تشكيل  .فراگير همانند ساسانيان در ايران بود و

توانست  نمي د،سيستان حاكميت داشتن و برمناطق شرقي ايران همچون خراسان و ماوراءالنهر
ضـمن  .عمل بپوشـاند ي هكامل بيگانگان جام ي هايرانيان در برانداختن سلط ي هبه آرزوي هم

 ،حـال با اين .رفتند شمار مي متحد دستگاه خلافت عباسي به كه طاهريان و سامانيان تابع و آن
به ا همچون طاهر بن حسين، يعقوب وعمروليث صفاري تمايل خود ر برخي از حاكمان ايراني

اغلـب ايرانيـان بـا پـذيرش ديـن  ،از سوي ديگر .عباسيان نشان دادند ي هزدودن سلط منظور
شيعه تقسـيم گرديدنـد كـه ايـن موضـوع تـأثير زيـادي بـر  به دو گروه سني و اسلام عمدتاً

  .ايرانيان داشت ي ههاي استقلال طلبان جنبش
ه چالش كشاند وسـبب خـروج استيلاي خلافت عباسي بر ايران را ب ظهور اميران آل بويه،

شـاهان مورد نظر آن است كه اقـدامات  ي هفرضي .سپاهيان خلافت از ايران وفتح بغداد گرديد
طلبي ايرانيان وعقايـد شـيعي  ريشه در دو جريان استقلال بويه در برخورد باخلفاي عباسي، آل

رد بررسـي قـرار داده اين مقاله روابط آل بويه وعباسيان را از اين منظـر مـو ،رو از اين .داشت
بويـه موفـق بـه فـتح بغـداد  چگونه آل. 1 :الات پيرامون اين فرضيه از اين قرار استؤس .است

 ،ثر از افكار شـيعي خـودأطلبي ايرانيان ومت بويه مطابق با جريان استقلال شاهان آل. 2 شدند؟
بويـه  ن آلچـرا شـاها .3 چه رفتاري با خلفاي عباسي داشتند ودست به چه اقـداماتي زدنـد؟

باتوجـه بـه آن كـه حكومـت  .4 خلافت عباسي را سرنگون نسـاختند؟ اساس اين دو تفكر،بر
   نسبت به فتح بغـداد چـه واكنشـي نشـان دادنـد؟ ايراني ساماني متحد خلافت عباسي بودند،

خلفـاي . 6 چرا با فتح بغداد حكومتي فراگيـر همچـون ساسـاني در ايـران تشـكيل نشـد؟. 5
  ر سقوط حكومت آل بويه داشتند؟عباسي چه نقشي د

بويه تافتح  از هنگام پيدايش حكومت آل بويه با خلافت عباسي، روابط آل. 1
  .)م945-934/ق . ه334- 322(بغداد 

  اولين برخوردهاي نظامي آل بويه با سپاهيان خلافت عباسي . 1.1
ايشان به علت  .اشتندگيري اشتغال د حسن واحمد پسران ابوشجاع بويه بودند كه به شغل ماهي علي،
و  ندهمچون اكثر مردم ديلم وارد سپاه علويان شد ،برستانتحكومت علويان  ي رهدستي در دو تنگ
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: م2004 /ق.ه1424 نويري،( پذيرفتند دين اسلام و مذهب تشيع زيدي را ثير تبليغ آنان،أت تحت
پسران  ويج بن زيار،حكومت زياري توسط مردا سيسأپس از سقوط حكومت علويان وت. )26جزءِ ،93

 جبال در ي همنطق شهري در( مرداويج نيز آنان را پذيرفت وحكومت كرج ابودلف .بويه نزد او رفتند
 با وجود  .تر يعني علي واگذار كرد به برادر بزرگرا  )213: 1373لسترنج، ،نزديكي اراك امروزي

 .حمله به كرج گرديد ي هآماد ،ن ديدمرداويج هم كه چني .بويه از اطاعت مرداويج خارج شد بن علي ،اين
در اين  .با ياران خود به سوي اصفهان رفت كرد، ولي علي بن بويه كه از درگيري با مرداويج اجتناب مي

بود كه حدود ده هزار رزمنده  ،حاكم منصوب خليفه ،»مظفر بن ياقوت« شهر اصفهان در دست ،هنگام
ظفر بن ياقوت پناه ببرد تا بدين وسيله با توجه به صلح بويه قصد داشت به م بن علي .تحت فرمان داشت
اما عامل . )713/3 :1383 خلدون، ابن( خود را از درگيري با مرداويج بركنار دارد مرداويج با خليفه،

علي بن بويه تصميم گرفت با سردار قاهر باالله  ،در نتيجه .او نشد ي هحاضر به پذيرش خواست خليفه،
  .او با دستگاه خلافت عباسي رقم خورد ي ههنه اولين مواجگو بدين .عباسي بجنگد

 .گروهي از افراد ديلمي و گيلي سپاه مظفر بن ياقوت، به علي بن بويه پيوستند قبل از شروع جنگ،
و  ندسپاهيان پرشمار دستگاه خلافت غلبه ك علي بن بويه با شگفتي توانست بر در جنگي كه روي داد،
ي  خليفه مرداويج، ي هپيروزي باعث شد كه علي بن بويه در نظر و ديداين  .بر اصفهان مسلط شود

وقتي مرداويج از فتح اصفهان  .)5/ 375: 1376 ابن مسكويه،( بزرگ جلوه كند ،ديگر مردم عباسي و
دچار  ،است از اين كه در قلمرو او رقيب خطرناكي ظهور كرده ،به دست علي بن بويه مطلع شد

بن  علي .برادرش وشمگير را با سپاهي بزرگ به سوي اين شهر فرستاد ،ن رواز اي .پريشاني خاطر شد
 بهبهان امروزي حدود شهري در( بويه مجبور شد بعد از دو ماه اقامت در اصفهان، به سوي ارجّان

 جنگ، گرفتن منجااحاكم عباسي ارجّان بدون  .برود )290:همان، لسترنج( ،كه جزو استان فارس بود
  . )96: همان نويري،( به سوي رامهرمز گريخت و شهر را رها كرد

تواند با ياران  متوجه بود كه نمي ،با اين حال .علي بن بويه توانست بر ارجّان دست يابد ترتيب،بدين 
سياست  ،رو از اين.مواجه شود،،حاكم منصوب خليفه بر فارس»ياقوت«خود با مرداويج زياري و كم تعداد

 گرفتن منجاابر طبق آن خواستار اي نوشت كه  براي يافوت نامه گرفت ومسالمت با خلافت را در پيش 
او اجازه دهد كه به بغداد  و بروديا آن كه به حضور ياقوت  يا از طريق شيراز به كرمان رود،: دوكار شد
هاي  اما ياقوت درخواست. )396/5-395: همان، ابن مسكويه(و به خدمت خليفه درآيد كندعزيمت 

بن بويه هم ناچارگرديد به  علي .جنگ با علي بن بويه آماده شد برايت وبا پسرش مظفر، او را نپذيرف
اطمينان از پيروزي خود، طي  برايياقوت  ،از سوي ديگر .جا  موضع بگيرد و در آن برود سوي شيراز

علي ناگزير شد از ترس رسيدن نيروهاي كمكي  ،در نتيجه .مكاتبه با مرداويج از وي ياري خواست
ميان سپاهيان  ،م934/ق.ه322سال  جنگ سختي كه در در .به جنگ با ياقوت اقدام كند ياري،ز
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 همداني،( و سپاهيان ياقوت را متواري ساختند ندبويه و خليفه روي داد، نيروهاي ديلمي پيروز شد آل
1958 :88(.  

با  .اختيار گرفتجا  را در  حكومت آن علي بن بويه وارد شيراز گرديد و پس از اين توفيق عظيم،
از اين  .آن است كه از جنگ با عباسيان حذر كند در متوجه شد كه صلاح حكومت نوپايش اين، وجود

به راضي باالله عباسي اظهار اطاعت كرد و خواست كه حكومت  بغداد فرستاد و سويسفيري به  ،رو
ابن ( راج بفرستدفارس به او واگذار شود و در ازاي آن هر سال هشت ميليون درهم به عنوان خ

24جزء ،22: م1987 /ق.ه1407ذهبي، ؛380: 1367طقطقي، بن  خليفه هم كه سركوبي علي. )ِ
حكومت فارس را براي علي  يخلعت و لوا ،م934 /ق.ه322در شوال سال  ،ديد بويه را ممكن نمي

 تلويحاً  و )89:همان،همداني(ولي امير بويهي با زيركي از ارسال خراج به بغداد خودداري كرد .فرستاد
نشان داد فقط به لحاظ مصالح سياسي خواهان كسب مشروعيت از سوي دستگاه خلافت 

  .اعتقادي به اطاعت از خليفه ندارد است وعملاً
ياي ؤر طلبي ايرانيان، استقلال جريانثر از أاو كه مت .اين خبر مرداويج را به انديشه فرو برد انتشار

، ابن مسكويه( پروراند را در سر مي ،همانند شاهان ساساني ،ريگذا برپايي مراسم تاج فتح بغداد و
ظر ن در و نهاده بود سر بر حتي تاجي همچون انوشيروان براي خود تهيه كرده و و) 5/ 420:همان

، مسكويه ابن ؛1374:750/2مسعودي،( خواندبرا شاهنشاه  خودبغداد، از استقرار در داشت پس
دولت عرب را از ميان بردارد  يي را به ايرانيان بازگرداند وروا فرمان سلطنت و و)317/5:همان

كرد خليفه با واگذاري حكومت فارس به علي بن بويه،در   تصور، )338:م1952/ق.ه1371سيوطي،(
به اصفهان ، رو از اين .طلبي مرداويج استفاده نمايد توسعه به منظور جلوگيري ازنظر دارد از وجود او 

سپس گروهي ديگر از سپاهيان خود را به  .هي گران به سمت شيراز حركت نمودجا با سپا رفت و از آن
خليفه در برابر خويش  خوزستان فرستاد تا راه فرار علي بن بويه به بغداد را سد كنند و مانع اتحاد او و

  .گردند
يج آميز براي مرداو اي تملق نامه دانست، بن بويه كه جنگ با مرداويج را بسيار خطرناك مي علي

عنوان  بن بويه، برادرش حسن را به كه علي مرداويج هم به شرط آن .نوشت و خواستار صلح گرديد
، همداني( صلح را پذيرفت نام مرداويج خطبه بخواند،  در قلمرواش به گروگان به اصفهان بفرستد و

مرگ  پس از .بويه در فارس استقرار يافت حكومت آل با اين مصالحه، ،بدين ترتيب. )90:همان
ن را با گروهي از سپاهيان خود حس دانست، زيار را جدي مي علي بن بويه كه هنوز خطر آل مرداويج،

فرستاد و  )201-200:همان، لسترنج ،كوهستاني غرب تا مركز ايران ي هنام منطق( سوي جبال به
  .)4867/11: 1382 ابن اثير،( توانست چند شهر جبال از جمله اصفهان را تصرف نمايد
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  فتح بغداد به دست احمد بن بويه ي نهاوضاع دستگاه خلافت عباسي در آستا. 2 .1
سياسي  به استقلال كردند در برابر عباسيان تلاش مي، بويه آل زيار و نظير آل هاي ايراني دولت  كه در زماني

يلاي به دنبال است .نهاد سر مي پشت دستگاه خلافت عباسي دوران انحطاط و ضعف خود را دست يابند،
اقتدار خلفاي عباسي دچار زوال گرديد و مناصب مهم دولتي را گروهي نالايق  بر دستگاه خلافت، تركان

اي به خليفه  كه در اين دوره بسياري از كارگزاران عباسي از پيش رشوه طوري به. و ناتوان اشغال كردند
: 1357 نخجواني،  صاحبي( خريدند پرداختند و منصب وزارت يا ديگر مناصب دولتي را از وي مي مي

زيرا مواجب  .داد هاي مكرر را مي ناسركشي وعصي ي هسپاهيان و سرداران ترك بهان همين امر به.)205
وزرا و ديوانيان  ي هها هم به خان افتاد و آن خير ميأكفايتي خلفا و وزرا به ت دليل بي و مستمري آنان به

عزل  يا و كشتند ميزدند، و يا وزرا را  گر مردم ميو دست به غارت اموال وزرا و دي ندبرد ميهجوم 
   .نمودند مي

دار  حكومت نواحي مختلف خلافت ميان اميران قدرتمند كه داعيه در عهد خلافت راضي باالله،
راندند و از خليفه اطاعت  ايشان بر قلمرو خود به استبداد حكم مي .استقلال بودند، تقسيم گرديد

كرد با ايجاد منصب  سعي ون اوضاع را چنين ديد،باالله چ راضي.)206:تا ء،بيابوالفدا(كردند چنداني نمي
بار اين مقام را در   براي نخستين ،رو از اين .اميرالامرايي، سازمان اداري دستگاه خلافت را سامان بخشد

بر طبق دستور و فرمان راضي، امير الامرا رياست  .به محمد بن رائق واگذار كرد م936/ق.ه324سال
ها را دارا  خراج و ماليات ي هادار آوري و و حق جمع) ديواني و سپاهي(مام مناصب كشوري و لشكري ت

  .)23جزءِ  ،75:همان، نويري(بخوانند خودگرديد و خليفه اجازه داد تا نام او را همراه نام خليفه در 
 نمايي و غارت درتويز مناسبي براي قآ جا  كه عنوان اميرالامرايي و اختيارات وسيع آن دست از آن

دست آوردن اين مقام  و چپاول عامه بود، خيلي زود درگيري و نزاع ميان مدعيان قدرت براي به
،هشت نفر طي  تا زمان فتح بغداد .وجود آمد كه عامل مضاعفي در تضعيف خلافت عباسيان گرديد به
ه دوران مغشوش و داد دستگاه خلافت چ همين امر نشان مي سال به اين مقام دست يافتند و ده

ميل  برادران بويه هم كه شاهد اوضاع بغرنج خلافت بودند، ،به اين دليل .درگذا سر مي وخيمي را پشت
  .فتح بغداد علني ساختند برايدروني خود را 

  از فتح بغداد تاهنگام خلافت قادرباالله بويه با خلفاي عباسي، روابط آل. 2
  احمد بن بويه بركناري خليفه به دست فتح بغداد و .2.1

 .هاي خلافت آغاز كردند خود را به سرزمين يورش ،م938/ق.ه326بن بويه درسال نيروهاي علي
بويه را به  سپاهيان خلافت نتوانستند هجوم آل هاي بعد هم ادامه يافت و سال اين روند در

فت احمدبن بويه از اختلاف ميان سپاهيان خلا ،م945/ق.ه334درسال .طور قاطع دفع نمايند
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اين شهر را  ي اداره و به راحتي وارد بغداد شد ضمن غلبه برآنان، نهايت استفاده را برد و
اي علوي نيز در ميان  كه عده درحالي؛ )14جزءِ ،175:ق.ه1358 جوزي، ابن(دست گرفت  به

مدت ايرانيان  هدف بلند ،گونه بدين. )4955/11:همان اثير، ابن(لشكريان او حضور داشتند
حكومتي ايراني توانست خلافت عباسيان را تحت  و شيعي مذهب تحقق يافت لب وط استقلال

  .قيادت خود درآورد
از  بغداد، با استيلاي احمدبن بويه بر كرد باالله عباسي كه گمان مي اين بين مستكفي در
 نويري،( به استقبال امير بويهي شتافت،هاي سران ترك نجات خواهد يافت ها و دخالت شرارت
گاه احمدبن بويه با مستكفي بيعت كرد و خلعت سياه عباسيان را به تن  آن .)26جزءِ ،106: همان
سپس به او لقب معزالدوله و به برادرانش علي و .مستكفي هم سوگند خورد عليه او اقدامي نكند . نمود

هاي  بر سكهالدوله اعطا كرد و دستور داد نام و لقب ايشان  ركن لقب لقب عمادالدوله و به ترتيب حسن،
خود در  بعدياحمدبن بويه ابتدا در راستاي اهداف . )148: همان، همداني( دينار و درهم ضرب شود

هزار   پنج ي هبراي مستكفي حقوق روزان منتظره و برخلاف رسوم گذشته، طور غير مورد خلافت، به
ظر خليفه بود و او المال زير ن در صورتي كه در گذشته بيت ؛)344:همان، سيوطي( درهم تعيين كرد

كه حاكميت معزالدوله را برخلاف تصور خود  همخليفه  .كرد بي حساب و كتاب از آن برداشت مي
احمدبن بويه با وضع  ،بدين سبب .)6/ 120:همان، مسكويه ابن( توطئه نمود عليه او ديد، مي

ابن ( خليفه برگزيدجاي او به عنوان  الله را به مطيع اي مستكفي را ازخلافت بركنار كرد و زننده
  .)14جزءِ ،176: همان، جوزي
حمله به بغداد آشكار  نيت اصلي احمدبن بويه در جديد عباسي، ي هاثناي انتخاب خليف در
عزم خود را جزم كرد كه دستگاه خلافت عباسي را  ، ايراني شيعي و از افكار ثرأاو مت .شد

 بويه برگزار آل كه باحضور بزرگان دولت اي تاريخي مشورتي مهم و ي هدر جلس،ازاين رو.براندازد
 و ،)11/ 4994: همان، اثير ابن( اعلام كرد خواهان انتقال خلافت به يكي از علويان است شد،

 نام ابوالحسن محمدبن يحياي زيدي علوي را در نظر گرفت براي اين منظور شخصي به
 وزير زالدوله موافق بودند،مع كه اكثريت حاضران مجلس با نظر با اين. )149: همان، همداني(

 مردم خراسان و ،بيعت كني] شخص علوي[ با او اگر« :چنين استدلال كرد ،نام صيمري او به
 )...جا  ناهم( پيوندند كنند و بدو مي را رها مي ديلميان تو شورند و تو مي مردم شهر بر ي هتود
كه تو امروز  درحالي ؛)2/ 759: انهم، ابن خلدون( ميان بردارند تو را از فرمان او، بسا به  چه و

فرمان  اگر خلافت نيست و ي هداريد كه شايست رو هستي كه با يارانت باور هاي روب با خليفه
: همان، اثير ابن(» او را خواهند كشت و ريختن خونش را روا خواهند شمرد كشتن او را دهي،

 ي هو خليف ندع موجود بسنده كصيمري، معزالدوله را قانع كرد تا به وض ،سان بدين .)4995/11
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خود  ي هولي در عمل او را مطيع و دست نشاند بر مسند خلافت نگاه دارد،  طور ظاهري عباسي را به
خطرتر  تر و بي تغيير خليفه را كه عملي بويه، حفظ منافع حكومت آل برايامير بويهي نيز  .سازد
  .پديدآورد اختيارات خليفه ي دراما تصميم گرفت تغييرات بنياديننمود، انتخاب كرد؛  مي

  خلافت عباسي ي هسلب اختيارات خليفه و ايجاد تغييرات بنيادين در ادار .2.2
به همگان  ،كرد اي كه در اختيارات خليفه ايجاد احمدبن بويه با تغييرات سريع وگسترده

 آغاز شهر،آن  بويه در استقرار حكومت آل دگرگون شده و بغداد كاملاً نشان داد كه اوضاع در
سپس  .اندكي تعيين كرد ي هاو براي خليفه حقوق روزان .استتاريخ اسلام  جديدي در عصر

 هاي داخلي وخارجي قلمرو خلافت را به خود اختصاص داد و مورد سياست اتخاذ تصميم در
 نقبا، سران لشكر، انتصاب وزرا، او در .حق هرگونه مداخله در اين امور را از خليفه سلب كرد

كه ضرب سكه را كه مختص  ديگر آن. نظر نداد به خليفه حق اظهار القضات، قاضي رالحاج وامي
بويه باهم ذكر  امراي آل ها نام خليفه و بر سكه امر كردبه خود اختصاص داد و  به خليفه بود،

حكومت  نمودنجاي ساقط  احمد معزالدوله به ،واقع در. )122/6:همان، مسكويه ابن( شود
تگاه خلافتي برجاي نهاد كه نه اختيارات يك دولت را دارا بود و نه مانند يك عباسيان، دس

 تبديل شد اقتدار و عنوان خليفه هم به مقامي صوري و فاقد اختيار .كرد حكومت عمل مي
بغداد  خارجي در داخلي و هاي فعاليت ي ههم ي هوشاه بويهي گردانند )740:همان، مسعودي(
داشت كه  تركان نسبت به خليفه تفاوت با رفتار  رواز اين معزالدوله اين اقدام  .عراق گرديد و

اگرچه بارها خلفاي عباسي را تغيير داده بودند، اما به ساختار  ،سرداران ترك پيش از فتح بغداد،
هاي خلفاي پيشين  و مسئوليت اتجديد نيز همان اختيار ي هزدند و خليف حكومت عباسي دست نمي

  .شد را دارا مي
الله هـم  گونه كه براي مستكفي حقوق روزانه تعيين كرد، نسبت به مطيـع همان ،الدولهمعز
، مسـكويه ابـن(» روزانه دو هزار درهم براي او مقـرر كـرد« كه  طوري به .نمود تكرار را اين كار
پس از تسلط بر بصره، مقرري خليفه را قطع كرد و در  ،معزالدوله ،مدتي بعد. )6/ 122: همان

. آن حدود صد هـزار دينـار بـود ي هكه عايدات ساليان نموددر بصره به او واگذار  عوض زميني
، 176: همان ،جوزي ابن( قسمتي از آن را گرفت تا عايدات او به پنجاه هزار دينار رسيد ،سپس
  .)14جزء

تـرين حـوادث  تـرين و مهـم شك از بـزرگ بي ،بويه بر دستگاه خلافت عباسي استيلاي آل
تمام مورخان نسـبت بـه آن واكـنش  اهميت اين واقعه چنان بود كه تقريباً .تاستاريخ ايران 
 كرد، مورخ مشهور اسلامي كه در اين زمان در مصر زندگي مي ازجمله مسعودي، .نشان دادند
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ديلمي بر كار تسلط يافت و مطيـع در  ي هابن بوي« :نويسد مي ،م935/ق.ه334 در ذكر حوادث
در اين روزگار يعني « :دهد سپس ادامه مي. »ارت نفوذي نداشتدست او بود و بر خلافت و وز

ها  مقله به عنوان دبير، نه وزير، نامـه بن علي محمدبن بن علي ابوالحسن 336ي سال الاولا جمادي
ابوريحان بيروني در مورد اين واقعـه  .)740:همان ،مسعودي(» برد را پيش ديلمي و مطيع مي

بويه انتقال يافـت  عباس به آل تقي و آغاز ايام مستكفي از آلسلطنت در آخر ايام م«:نويسد مي
عباس ماند، امري ديني و اعتقادي بود نه آنكه سلطنت دنيوي  و تنها رياستي كه در دست بني

معزالدولـه كـار «، التـواريخ و القصـص مجمـلمؤلف  ي هبه گفت .)203: 1352 بيروني،(» باشد
فرماني قناعت كـرد، و از  هوي بازگشت، و خليفه بر ب داشت، و تدبير ملك نظام مي پادشاهي به

كـاري  آن پس خلفا را جز لوا و منشور فرستادن و خلعـت دادن و پاسـخ پادشـاهان اطـراف،
هجـري كتـاب  375مقدسي هم كه در سال  .)379: 1318 ،التواريخ والقصص مجمل(» نماند

يگاه خلافت عباسي بـوده، فرمـان اين سرزمين پا] عراق ـبغداد [ :كند بيان مي ،خود را نوشته
اكنون ايشان .هميشه فرمان ايشان مي بود تا آنكه زبون گشتند و ديلميان بر آنان چيره شدند

اثيـر هـم  ابن. )2/ 182: 1361 مقدسي،(دهد  را راي نيست وكسي به فرمانشان گوش فرا نمي
خلافـت « ،ليفـهعنـوان خ الله بـه كند كه پس از خلـع مسـتكفي و انتخـاب مطيـع يادآوري مي

شـد و  ها مراجعه مـي به آن سرنگون شد و براي خلفا چيزي از فرمان نماند و قبل از آن ظاهراً
ولـي در ايـام . اي ها برقرار بـود، البتـه تـا انـدازه گرفتند و احترام آن ها حكم و فرمان مي از آن

فقـط  .نمانـد حدي كه براي خليفه حتي يك وزيـر به .معزالدوله يكسره همه چيز زايل گرديد
وزارت هم به معزالدولـه منحصـر  .املاك و حسابداري باقي گذاشتند ي هيك منشي براي ادار

ييـد ايـن أدر ت. )11/ 4994: همـان، اثيـر ابـن(» گزيد گرديد كه خود براي خويش وزير برمي
خليفـه از تفــويض منصــب  ،م961/ق.ه350ل كــرده اســت كـه در ســالهمــداني نقـ ،مطلـب
ليكن معزالدوله با دريافت دويست هـزار . الشوارب امتناع كرد ابي بن ابوالعباسالقضاتي به  قاضي

تنهـا كـاري كـه  ).179: همان، همداني(درهم از او براي هر سال، وي را به آن مقام گماشت 
الله توانست بكند آن بود كه او را از همراهي با موكب خليفه بازداشت و ديگر بـه درگـاه  مطيع

) پليس و شهرباني(مناصب احتساب و شرطه  ،پس از آن. )345: همان، طيسيو(خود راه نداد 
هم نقل كرده است كه از زمان  فخريصاحب تاريخ . )219: همان، ابوالفداء( هم خريداري شد
 .نـه رونقـي بـراي آن مانـد و نـه وزارت؛ وضع خلافت رو به دگرگـوني نهـاد ،مستكفي به بعد

ها بود  دست آن مناصب نيز به كردند، ا را ايشان تعيين ميبويه برمملكت تسلط يافتند و وزر آل
ــين مي و ــل تعي ــدك و ناقاب ــزي ان ــود چي ــارج خ ــاير مخ ــا در ضــمن س ــراي خلف ــد ب    كردن
  .)392-391: همان، طقطقي ابن(
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عباسـي از  ي هتوان دريافت كـه خليفـ با مراجعه به منابع متعدد تاريخي مي ،بدين ترتيب
روايي خود را بر امور  سلامي به كلي محروم شد و رياست و فرمانا ي هجامع ي هرادخالت در اد

او به صورت شخصي درآمد كه فقط در راستاي منـافع و .از دست داد كشوري و لشكري كاملاً
توانست فرماني صادر كنـد و بـه اصـطلاح امـروزي، شـاهان  مصالح حكومت شاهان بويهي مي

  .كردند ابزاري مي ي هبويه از خليفه استفاد آل

  معزالدوله دست بهعراق  تحولات مذهبي در بغداد و .2.3
 .ديني و مذهبي هم شاهد دگرگوني اساسي بود ي هعباسي در زمين ي همعزالدوله و خليف روابط احمد

. كردند عباس تاهنگام فتح بغداد به شدت از آشكار شدن عقايد شيعيان ممانعت مي كه خلفاي بني چرا
اعمال و  گرفتن منجااا بتواند مانع بويه، خليفه ديگر قدرتي نداشت ت لاما با مستولي شدن امراي آ

 ،م962/ق.ه351م، اولين بار در سال اين اقدا ي هزمين .مراسم مخصوص شيعيان در بغداد و عراق گردد
شيعيان بغداد به فرمان معزالدوله بر ديوارهاي مساجد شعارهاي مذهبي مبني بر  ،مطابق آن. مهيا شد
. دانست، نوشتند ظالم و ستمكار مي) ع(ه و ديگر كساني كه شيعه آنان را در حق اهل بيت لعن معاوي

شب . سكوت كرد ،اما چون قدرت منع اين عمل را نداشت ،خليفه با اين كه از اين كار ناراضي بود
ما به معزالدوله گرچه دستور داد كه دوباره نوشته شوند، ا .هنگام اهل تسنن اين شعارها را پاك كردند

راضي شد كه فقط لعن بر معاويه را پس از  ،كه شورشي بروز نكند آن برايوزيرش مهلبي،  ي هتوصي
 ق.ه352در سال .)26،جزءِ 8: همان،ذهبي(بنويسند) ص(»لعنت بر ظالمين آل رسول آالله«ي هجمل

، خلدون ابن( معزالدوله نخستين مراسم سوگواري امام حسين در روز عاشورا فرمان احمد به ،م962/
  .در بغداد برپا شد )14جزءِ، 184: همان، ابن جوزي( غديرخم سپس عيد و )2/ 765: همان
ويـژه آن  بـه. شديدي وارد گرديد ي هبا ترويج عقايد و شعائر شيعيان، به قدرت معنوي خليفه ضرب  

شـد و در آن مجـالس سـخناني مبنـي بـر  كه مجالس مناظره ميان علماي شيعي و سني برگـزار مـي
در اثر ايجاد اين فضا، در اعطاي مناصب مذهبي تغييـر . گرديد مطرح و تبليغ مي) ع(قانيت اهل بيت ح

را از منصـب  الشـوارب ابـي ابـن الدولـه، معـز. م963/ق.ه352چنان كه در سـال . زيادي صورت گرفت
پس در سال س. )184: همان، همداني(جاي او گمارد  را به داعي علوي بن عبداالله و ابو قضاوت بركنار،

مرتضي،   رضي و شريف  موسي پدر شريف بن حسين از سوي معزالدوله، شريف ابواحمد ،م965/ق.ه354
، اثيـر ابـن(ناچار حكم او را صـادر كـرد  الحاج عراق برگزيده شد و خليفه به عنوان نقيب علويان و امير به

  .يرالحاج گرديدبار يك فرد شيعي و علوي ام براي اولين صورت،بدين  .)5106/12: همان
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  بويه نسبت به تفوق اين حكومت برخلافت عباسي واكنش دشمنان آل . 4.2
بويه بر بغداد مسلط شده بود، اما هنوز مدعياني وجود داشتند كه حاضر به  كه احمدبن با اين

 ي هاز جمل .دست يابندمنصب اميرالامرايي  به خواستند مي نبودند و واقعياتپذيرش اين 
از  به ياري تركان، حمدان، اميرالامراي سابق بود كه با سپاهي عظيم و بن ايشان ناصرالدوله

توانست بر قسمت شرقي بغداد . م945/ ق.ه334سوي بغداد راهي شد و در سال  موصل به
سپاهيان  كار برد، كه معزالدوله به اي جنگي ي هاما باحيل. )213: همان، ابوالفداء(مسلط شود 

الله دوباره بر شهر بغداد مسلط شود  همراه مطيع بويه توانست به له گريختند و احمدبنناصرالدو
ناصرالدوله درخواست صلح و سازش نمود كه با  ،پس از آن. )11ِجزء ،213: همان، كثير ابن(

چون به  ،در اين قضيه معزالدوله ،ذهبي و سيوطي ي هبه عقيد .قبول امير بويهي مواجه شد
، ذهبي(» مطيع همانند اسير با او همراه بود«نظر قرار داد و  او را تحت ،داشتي خليفه بدگمان

بغداد،  ي هپس از تصرف دوبار ،معزالدوله سبب،بدين  .)345:همان، ؛ سيوطي25جزءِ ،29: همان
 ،پس. )142/6 :همان، مسكويه ابن(با او دشمني نورزد  و نكندالله را سوگند داد تا عليه او كاري  مطيع

 ،جوزي ابن( مراقبت او بازداشت و او را به دارالخلافه بازگرداند ليفه سوگند خورد، نگهبانان را ازچون خ
  .)345: همان، سيوطي ؛14جزءِ ،180: همان

رهايي از استيلاي دولت  برايتنها اميد خليفه  ناصرالدوله به بغداد، ي هپس از دفع حمل
اين تصور  ،در واقع .بنمايند به او توانستند بويه، كمكي بود كه سپاهيان حكومت ساماني مي آل

خاندان  مطابق اين سابقه، .روابط خلافت عباسي با سامانيان بود ي هعلت پيشين خليفه به
 مون عباسي به امارت برخي از شهرهاي ماوراءالنهر منصوب گرديدندأساماني در زمان م

مذهبي خلفاي  ياسي ومتحدان س ي هجرگ در و )105: 1363نرشخي، ؛1363:322گرديزي،(
عباسي  صفاري، معتضدباالله ليث دست يعقوب سقوط دولت طاهري به بعد از .آمدند عباسي در

ماوراءالنهر را به سامانيان سپرد  ي هحكومت منطق طلبي امير صفاري، مقابله با توسعه براي
 ضدمعت .)م907-892/ق.ه295-279(احمد بن عهد اميراسماعيل در.)6446/15: 1373طبري،(

روايي امير ساماني  فرمان ي هبرستان و گرگان و ري را به حوزت عباسي حكومت خراسان و
 اسماعيل، سپس در دوران احمدبن. )127: همان، نرشخي ؛6724: همان، طبري( اضافه كرد
 ،تاريخ سيستان(عباسي به سامانيان واگذار گرديد دستگاه خلافت سوي سيستان هم از حكومت

-301( ساماني احمد  امارت نصربن ي هدور در. )1/ 207: 1363ني،جوزجا ؛158 :1373
برستان به حيات حكومت علويان تشكريان ساماني توانستند با تصرف ل .)م943-914/ق.ه331

   .)292: 1366 اسفنديار، ابن(خاتمه دهند 
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هاي صـفاري  حكومت غلبه بر همبستگي با عباسيان و اتحاد و دليل سامانيان به ،سان بدين
هـاي خلافـت  شرق سرزمين نشانده در صورت يك دولت گسترده ودست برستان، بهتعلويان  و

بـه  .زيادي مديون خلفاي عباسي بودند در سير صعودي خود تاحد ،بنابراين .عباسي درآمدند
هـاي كـلان دسـتگاه خلافـت عباسـي  كردنـد باسياسـت اميران ساماني سـعي مـي ،اين دليل

  .كنندوبا دشمنان خلافت عباسي مقابله  نددهرايي نشان  هم سويي و هم
فتح بغداد و رفتار معزالدوله با خليفه را  ي هدولت ساماني واقع با توجه به اين پيشينه،

. )209: همان، جوزجاني(جبال هجوم برد  ي هبه منطق ،م946/ق.ه335سال تحمل نكرد و در
خود را به  و نندبويه خارج ك دست آل سپاهيان ساماني توانستند اين مناطق را از ،ابتدا در

 ي هضرب ميان سران دولت ساماني، اما بروز اختلاف و دو دستگي در .مرزهاي عراق برسانند
 ،در نتيجه .ها گرديد نشيني آن موجب عقب سختي به انسجام نيروهاي ساماني وارد ساخت و

اطق جبال تثبيت اصفهان و ديگر من ري و خود را بر ي هبويه توانست تسلط دوبار   بن  حسن
  .برستان را هم به قلمرو خود ضميمه نمايدت گرگان و ،علاوه بر آن وند ك

نظر خود  هاي متعدد به جبال نتوانسته بود به اهداف مورد حمله چون حكومت ساماني از
خواهان صلح   كرد، بويه را احساس مي دست آل حتي خطر تصرف خراسان به دست يابد و
 ي همسئل« عداوت دو طرف بر سر دشمني و اين قرارداد كه به .بويه گرديد قطعي با آل

دولت ساماني از  ،مطابق آن .رسيد به امضا ،م972/ق.ه361 در سال داد، پايان مي »عباسيان
 بويه هم پذيرفت ساليانه دويست هزار كرد و دولت آل نظر ادعاهاي خود بر ري و جبال صرف

بدين  .)6/ 374: همان، مسكويه ابن(اني بپردازد جبال به امير سام دينار بابت خراج ري و
هاي رهايي خلافت  جنگ«توان به آن عنوان  هايي كه مي جنگ حكومت ساماني از ،ترتيب

دست كشيد و  دلخواه خود برسد، ي هكه به نتيج بدون آن ياد كرد،» بويه آل ي هسلط عباسي از
  .پذيرفتهاي غرب خراسان  بويه را بر عراق و سرزمين استيلاي آل

  شاهان آل بويه با خلفاي عباسي  روابط ديگر .3
چنان او را  الله داشت و اي نسبت به مطيع نهاپس از مرگ معزالدوله، پسرش عزالدوله همچنان رفتار آمر

عباسي تقاضاي  ي هنبرد با روميان از خليف برايدر تنگنا قرار داد كه وقتي براي تجهيز سپاهيان خود 
، انداز خود را در اين راه بدهد ت امر جنگ با كفار از وظايف خليفه است و بايد پسپول كرد و به او گف

و هنگامي كه  دست من باشد، غزا هنگامي بر من واجب است كه فرمانروايي به« :به او پاسخ داد مطيع
ر دست ها د آن ي ههم بخور و نمير ندارم، ي هاكنون كه جز به انداز. بود  دارايي و سپاه در اختيار من

. شما و فرمانروايان ديگر كشور است، نه غزا، نه حج، نه هيچ يك از وظايف خلافت، بر من واجب نيست
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آورند تا مردم را براي شما آرام  را دارم كه خطيبان شما بر منبرها مي] خيفه[من براي شما تنها اين نام 
» سپارم كارها را به شما مي ي ههم كنار خواهم رفت و هرگاه مايليد از اين نيز كناره گيرم، .كنند

همين آساني از خليفه دست برنداشت و او را  اما عزالدوله به .)211:همان، همداني ؛6/ 369: همان(
ها و وسايل اضافي كاخ خود،  الله مجبور شد با فروش لباس مطيع سبب،بدين  .تهديد كرد و ترساند

  .)11جزءِ ،272: همان، كثير ابن( چهارصد هزار درهم به او بدهد
اما  پيش گرفت، الله در طائع به اي نسبت نهاحكومتش رفتار محترم ي هچند عضدالدوله در دور هر  

داراي امتيازهايي گرديد كه پيش از آن نصيب هيچ  عباسي شديدتر شد و ي هخليف تسلط او بر
حضور  خواهد به يكه م دادالله پيام  عضدالدوله به طائع ،م978/ق.ه368در سال  .روايي نشده بود فرمان

 در مراسم با شكوهي كه با حضور. )351:همان،سيوطي(المله را دريافت كند خليفه رود تا لقب تاج
تجليل و تكريم  برايزيادي از سران ترك و ديلمي سپاه، وزرا و دبيران و نزديكان عضدالدوله  ي هعد

رار است كه آنچه را كه خداوند از ي من بر اين قار« :الله خطاب به عضدالدوله گفت طائع وي برگزار شد،
ام  نهاخ من گذاشته، بجز آنچه به امور خصوصي و ي هاصلاح امور مردم در شرق و غرب زمين به عهد

  .)26ِجزء ،274 :همان، ذهبي ؛61: 1346 صابي، بن هلال(» به تو تفويض كنم تعلق دارد،
دالدوله هم تاجي مرصع به عض. سپس خليفه دستور داد به تن او خلعت سلطنت پوشانده شود   

سپس دستور داد دو   .به او داد بند و شمشير پادشاهي را هم  خليفه كمربند و دست .جواهر بر سر نهاد
لقب  .روايي او بر شرق و غرب قلمرو خلافت بود فرمان ي هزند كه نشاناپرچم و لوا براي عضدالدوله برافر

الله به نمايندگان خود در  طائع ،پس از آن. )26جزءِ ،123: همان ،نويري( المله نيز به او داده شد  تاج
بعد از دعا براي خليفه، براي عضدالدوله هم دعا  مساجد بغداد دستور داد در نمازهاي جمعه بر منابر،

در صورتي كه پيش از  .بزنندعضدالدوله هنگام نمازها نقاره  ي هدستور داد در خان ،همچنين. كنند
  . )4جزءِ  ،51: م1978/ق .ه1398 خلكان، ابن( ي اين امتياز داده نشده بودعضدالدوله به هيچ امير

  نظر ابن به .الله درآورد به ازدواج خليفه طائع خود را عضدالدوله دختر ،م979/ق.ه369در سال 
 بويه برسد عهد باشد و خلافت به آل داراي پسري شود كه ولي خواست مسكويه او با اين كار مي

عباس نمايد  بويه را جانشين بني توانست آل عضدالدوله مي ،ترتيب بدين. )6/ 488 :همان،مسكويه ابن(
در  احتمالاً ،كرد عضدالدوله كه خود را با شاهان ساساني مقايسه مي. و به خلافت، رنگي ايراني بخشد

ان اين نكته در سخن .همانند آنان داراي تقدس معنوي گردد ،بويه تداوم پادشاهي آل براينظر داشت 
  . است عضدالدوله نهفته

 را  »ابوالحسن محمدبن عمر« يكي از نزديكان خود به نام گشت، مي او وقتي از جبال به بغداد باز
در صورتي كه تا پيش از آن مرسوم  .برود عضدالدولهالله فرستاد و از او خواست به پيشواز  نزد طائع به

عمر  محمدبن. )26،جزء277ِ:همان،ذهبي(ود بروندنبود خلفا به استقبال امرا و پادشاهان و سرداران خ
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اين پادشاه كه به بغداد آمده « :الله، دليل اين خواست را چنين ابراز داشت در سخنان خود به طائع
پرقدرت است و ] پادشاهان ساساني[همچون يكي از سلاطين بزرگ پيشين و همانند اكاسره ،است

گذشته تفاوت قائل شود و به استقبالش بشتابد كه  ءِامراميل دارد خليفه ميان او و ديگر پادشاهان و 
كه  خليفه هم. )14،جزء246ِ: همان، جوزي ابن(» حسن نظر خليفه به او خواهد بود ي هاين امر نشان

ما خود به عظمت او معتقديم و قبل از اين كه « :اي جز پذيرش درخواست او نداشت، پاسخ داد چاره
  . )جا ناهم(» دي داشتيموي درخواست كند، خود چنين قص

اعطاي  ،دست آورد، تنها چيزي كه در دست خليفه باقي ماند  هايي كه عضدالدوله به گرچه با امتياز
 عضدالدوله و ولي مرگ دختر خلافت بود، فرمان و پرچم و خلعت به اميران نواحي مختلف قلمرو

  . يه گرديدبو مانع تحقق هدف والاي او در انتقال خلافت به آل سپس خود او،
 يبه شاه بويه اختيارات حكومتي را اجباراً ي هباالله همانند گذشته كلي طائع الدوله، درعهد بهاء

با توجه به آن كه به . )5302/12: همان،اثير ابن(تفويض كرد و نسبت به او سوگند وفاداري ياد نمود 
خواستند سوگند وفاداري ياد  بدان علت از او مي ،شد مداخله در هيچ كاري داده نمي ي هخليفه اجاز

 اختلاف و كه وقتي طائع تلاش كرد از چنان .تا در دعواهاي سياسي خاندان بويهي دخالتي ننمايد كند،
الدوله به  بهاء بازگرداندن اقتدار دستگاه خلافت استفاده نمايد، برايبويه  رقابت سياسي ميان بزرگان آل

مشاورت او ز نين الطايع باالله در مهمات ملك ااميرالمؤم« ،عتبي ي هبه گفت بنا .اي او را بركنار نمود هنابه
راند و از آن سبب خللها روي  جست و برخلاف رضا و موافقت او كارها مي عدول مي ]الدوله بهاء[

  . )298: 1345 جرفاذقاني،(» نمود مي
شد و شورش و مالي واقع  ي هالدوله در مضيق بهاء ،م991/ق.ه381هنگامي كه درسال ،ترتيب بدين

پس  .چشم به دارايي و اموال خليفه دوخت اعتراض سپاهيان براي دريافت حقوق و مواجب بالا گرفت،
 .او بعد از اداي احترام به خليفه، در كنار او نشست .ديدار خليفه رفت روزي با گروهي از ياران خود به

 .او را از تخت به زير كشيد اما ناگهان .سپس يكي از ديلميان براي بوسيدن دست خليفه پيش آمد
 ي هسپس او را به خان .اما كسي به او توجه نكرد .خليفه فرياد زد و انا الله وانا اليه راجعون گفت

گاه پادشاه  آن. )243-242: 1379روذراوري،( از خلافت خلع كردند جا آن در و ندبهاءالدوله برد
قادرعباسي پيش  ،رو از اين .)785/2: همان، خلدون ابن( به خلافت نشاندجاي او  ، قادرباالله را بهيبويه
» عمود خلافت« وي را ،آميزي كه به شاه بويهي نوشت احتياط ي هدر نام جلوس بر مسند خلافت، از

بر اساس پيمان منعقده،  .)27جزءِ ،8-6:همان،ذهبي( خطاب، و نسبت به او سوگند وفاداري ياد كرد
خلوص نيت داشته و وفادار باشد و در بيرون از دارالخلافه،  يبويهقادرباالله تعهد سپرد كه نسبت به شاه 

  .)284 :همان، روذراوري( كارها را به وي بسپارد ي هاختيار هم
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  عباسي  خلافت قادر و قائم ي هبويه با خلفاي عباسي در دور روابط حكومت آل .4
خلفاي عباسي حفظ بويه تا انتهاي حكومت خود كما بيش تسلط خويش را بر  اگرچه شاهان آل

 .بازگرداندن اقتدار خلافت تلاش نمايند برايسياسي به خلفا فرصت داد تا  وقايعنمودند، اما برخي از 
كه قادرباالله اين موضوع موجب گرديد  .شيراز بود الدوله در يكي از اين مسائل اقامت طولاني مدت بهاء

 ، براي خود دبيري انتخاب كندبار پس از خلع مستكفي براي نخستين ،م996/ق.ه386در سال 
14جزء ،282: همان، جوزي ابن( باالله، مشابه  قادر ي هاهل تسنن به پشتوان ،م998/ق .ه389در سال. )ِ

اين روزها را  روز غدير و عاشوراي شيعيان، ايام شادي و سوگواريِ خاص اهل تسنن را برپا كردند و
برپايي  ي هدر صورتي كه درگذشته اجاز. )27ءِ جز ،25: همان،ذهبي(سالانه درآوردند مراسمصورت  به

   .را نداشتند يچنين مراسم
سيستان مسلط شد و دولت صفاريان را به  محمود غزنوي بر ،م995/ق.ه389جا  كه در سال  از آن
او به كرمان و فارس، در شيراز  ي هگيري از حمل پيش برايالدوله ناچار شد  خود درآورد، بهاءاز تابعيت 
تري به قادرباالله نمود تا موقعيت سياسي خود را در برابر  اين اتفاق كمك بيش .مي نمايداقامت دائ

 عنوان جانشين خود تعيين كرد قادرباالله پسرش را به براثر اين شرايط، .الدوله بهبود ببخشد بهاء
حق تعيين خلفا  ،اين زمان تا از هنگام تسلط آل بويه بر بغداد كه درحالي. )5406/12:همان،اثير ابن(

  .نداشتند براي خودجانشين 
را به نقابت علويان عراق ) رضي پدر شريف(الدوله، ابو احمد موسوي  بهاء ،م1004/ق .ه394در سال       

فرمان اين حكم را از شيراز به بغداد  القضاتي و مظالم و اميري حج منصوب كرد و و منصب قاضي
از اجراي كامل  بويه واقف بود، داخلي و خارجي حكومت آل شرايط  بغرنج باالله كه بر اما قادر .فرستاد

القضاتي او  از پذيرش مقام قاضي ييد تمام مناصب موسوي،أضمن ت داري كرد ودفرمان شاه خو
  .)356: همان، سيوطي( استنكاف ورزيد

 ي هقادرباالله برخلاف روند جاري در دولت بويهيان، بدون اجازه و واسط ،م1013/ق.ه403سال   
المعالي اعطا كرد وخلعت عباسيان را براي او  لقب فلك قابوس، منوچهربن بويه، به شاه زياري، ان آلشاه

بويه  زياري روابط مساعدي با آل حالي بود كه دولتاين در.)5488/13:همان،اثير ابن(به گرگان فرستاد
وي ازدواج كرده و بويه، با دختر محمود غزن تثبيت موقعيت خود در برابر آل براينداشت و منوچهر 

نام محمود خطبه خوانده و تابعيت او را پذيرفته بود و اين امر، حكم اتحاد او با دولت سني مذهب و  به
اعطاي فرمان حكومت براي او از سوي قادرباالله، در تضاد با  ،بنابراين. شيعه ستيز غزنويان را داشت

مانع گرديد كه  ،م1013/ق.ه403در سال الدوله  اما مرگ بهاء.شد بويه محسوب مي سياست خارجي آل
  .بتواند پاسخ قاطعي به اعمال قادرباالله داشته باشد
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كه  باتوجه به آن .جانشين پدر شد الدوله، سلطان فرزندش ابوشجاع الدوله، بعد از مرگ بهاء
دهي سپاهيان عراق  حكومت و فرمان خود ترجيح داد در شيراز اقامت كند، او نيز مانند پدر

بويه باعث شد اهل تسنن و  دوري پادشاه آل .ماند نايب و وزير پدرش، فخرالملك باقي در دست
 .و به آزار آنان بپردازند دهندسپاهيان ترك نسبت به شيعيان و ديلميان بغداد جسارت به خرج 

هاي مذهبي از  مناظره و بحث ي هاجاز ،قادرباالله فرماني صادر كرد كه بر اساس آن ،متعاقب آن
ان و شيعيان سلب شد و عمل آنان در حكم مخالفت با دين اسلام تلقي گرديد و براي متخلفان معتزلي

خليفه در نظر داشت روند  ،درواقع. )28جزءِ ،27: همان، ذهبي(مجازات شديدي در نظر گرفته شد
استقلال  ي هو اين امر را مقدم كندهاي ديني دنبال  نامستقل شدن خود را با صدور احكام و فرم

كرد در زمان  گرم بود و تصور مي او به وجود محمود غزنوي دل .بويه قرار دهد ياسي خود از آلس
پس از هر  ،چراكه سلطان محمود .اش خواهد شتافت ياري هطرار، اين پادشاه ترك سني مذهب باض

مثابه امراي  خليفه او را به ،بنابراين .ديرسان نمود، اخبار خود را به دارالخلافه مي فتحي كه در هند مي
برستان ترا از تهديد صفاريان و علويان  تنگريست كه در گذشته توانسته بودند دستگاه خلاف ساماني مي

  .و زياريان نجات دهند
سلطان محمود به ري حمله كرد و اين شهر و اكثر شهرهاي جبال را  ،م1030/ق.ه420سال در  
  بن هدست مجدالدول ن زمان دراي حكومت ري در. )417-416: همان، گرديزي( نمود تصرف

 و گسيل داشترا به خراسان  پادشاه بويهي، او به اسارت درآوردنپس از  ،محمود .فخرالدوله بود
قادرباالله كه  .)15جزءِ ،348: همان، جوزي ابن( براي قادرباالله عباسي فرستاد گزارش پيروزي خود را

از او خواست كه  سلطان محمود غزنوي نامه نوشت وطور پنهاني به  به، از اين  واقعه بسيار شادمان بود
اي كه سلطان مسعود  نامه در. عراق كند ي هآزاد ساختن بغداد روان برايرا  هرچه زودتر نيروهاي خود

منين اعزازها ؤاميرالم... « :است كه آورده به اين موضوع اشاره نموده و اش نوشته، سلطنت ي هدور در
كه جاه ]خواري وذلت[ السلام رويم وغضاضتي مدینة به  وسته تا بشتابيم ومكاتبت پي داشت و ارزاني مي

 وعزيمت ما برآن قرار. گروهي اذناب آن را دريابيم وآن غضاضت را دور كنيم از ،باشد خلافت را مي
 منين خويشتن راؤيينه و ناچار فرمان عالي را نگاه داشته آيد وسعادت ديدار اميرالمآگرفته بود كه هر 

و  ،م 1031/ق.ه421لطان محمود در سال اما مرگ س .)90 :1371 بيهقي،(» ...كرده شود حاصل
  .ياي خليفه را نقش برآب نمودؤر ،سپس درگيري غزنويان و سلجوقيان

عباسي  الدوله از قائم جلال ،م1038/ق .ه429 در سال بويه، با وجود ضعف روزافزون حكومت آل       
خليفه  .)378/15: همان، جوزي ابن( عطا كند »الملوك ملك الاعظم شاهنشاه«كه به او لقب خواست 

الدوله  ي فقيهان، اين لقب به جلالأولي با ر .ي فقها نمودأدر ابتدا اين تقاضا را رد، و آن را موكول به ر
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، ذهبي( بود» شاه شاهان« اين لقب معادل ،نظر ذهبي به. )807/2 :همان، خلدون ابن(تعلق گرفت 
  .تفوق شاه بويه بر خليفه همچنان حفظ شده بود ،بنابراين .)29جزءِ  ،41: همان

دست طغرل سلجوقي در  جبال به ي هساير شهرهاي منطق باتصرف اصفهان و ري و همدان و
 صورت كه از او بدين. او را به بغداد دعوت كند عباسي تلاش كرد تلويحاً قائم ،م1043/ق.ه434سال

نشان دادن اطاعت خود،  برايطغرل هم  .بازانش جلوگيري كنددست سر خواست از كشتار مردم به
 .)5766/13 :همان، اثير ابن( سفير خليفه استقبال نمود از چهار فرسنگ از شهر گرگان بيرون رفت و

 سال در توجه به اين واقعه، با .بويه نبود الدوله، چيزي جز تهديد حكومت آل پيام اين حركت براي جلال
براي خود وزيري  بويه بر عراق، بار پس ازتسلط آل عباسي براي نخستين ي هيفخل ،م1045/ق .ه436

  .)29جزءِ ،330 :همان، ذهبي( را به وزارت خود گماشت» ساؤالر رئيس« انتخاب كرد و در سال بعد
ابتداي  بويه، در آل ي هاو نيز همچون پادشاهان گذشت .ابونصر خسروفيروز بود آخرين شاه آل بويه،

رحيم  البته خليفه از پذيرش لقب ملك. رحيم ملقب شد به ملك به دارالخلافه رفت و سلطنت خود
، نويري(» نداردرا   كسي حق استفاده از آن خداوند است و ي هصفت ويژ» رحيم«:استنكاف كرد وگفت

بدين شكل  رحيم خوانده شد و قلمرواش به نام ملك پادشاه بويه، در ،حال با اين. )26جزءِ ،152:همان
  .به رخ خليفه كشيد قدرت خود را 

زيرا او چندين برادر داشت كه هركدام  .بويه بسيار وخيم شد اوضاع دولت آل ،رحيم ملك ي هدر دور
جاي مقابله با يورش  سلطنت خود، به ي هرحيم در دور كه ملك طوري به .سلطنت داشتند ي هداعي

از  .ر وقت خود را در خارج از بغداد بگذراندت سلجوقيان، ناچار شد با برادران خود جنگ نمايد و بيش
جدال  ي هرساندند و زمين انجامبويه تلاش وافري به  سقوط آل سا درؤالر خليفه و وزيرش رئيس ،رو اين

ترين  سخت ،م1052/ق .ه443تحريك آنان در سال كه به  چنان .سني را فراهم كردند ميان شيعه و
  موسي ،سوزاندن حرم دو امام بويه روي داد و به ويراني و آل ي هسني در دور درگيري ميان شيعه و

نگاري  اين دو به نامه ،حال در همان .)12جزءِ ،62:همان،كثير ابن( انجاميد ،)ع( و محمدتقي )ع(الكاظم
/ 5854و  5851و5844 :همان، اثير ابن( با سلطان سلجوقي برخاستند و از او خواستند به بغداد رود

سني مذهبان  سا وؤالر  تأثير رئيس از ورود سپاهيان سلجوقي به بغداد،طغرل تحتپس  ،در نتيجه .)13
خير من  ةالصلا«، »العمل خير  علي  حي«جاي  به نشين كرخ، در اذان  شيعه ي همحل دستور داد در

  ابن( غدير توسط شيعيان ممنوع گرديد عيد اجراي مراسم عاشورا و ،علاوه برآن. گفته شود »النوم
  .)2/ 826: همان ،خلدون
 هاي قادر و قائم عباسي، با هجوم سپاهيان غزنوي و تلاش بويه و ضعف حكومت آل ،سان بدين

 استيلاي حكومتي ايراني بر ي هبويه را برچيد و به دور  بساط سلطنت آل سلجوقي مقارن گرديد و
  .دستگاه خلافت عباسي خاتمه داد
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  گيري نتيجه
در اين . پيش از فتح بغداد) الف :توان تقسيم كرد چند دوره مي هبويه وعباسيان را ب روابط آل .1

ناچار شدند باسپاهيان خليفه مصاف  ،ارجان و فارس دوره، ابتدا اميران بويهي بر سر تصرف اصفهان،
با كاهش . خليفه صلح نمودند مرداويج متوجه ايشان بود، با سويتهديدي كه از  سبب اما به .دهند

در نهايت بغداد  بويه هجوم خود را به قلمرو خلافت آغاز كردند و گير، آلموش ي هدوراقتدار زياريان در 
ن قدرتمند هادر اين دوره پادشا.خلافت قادرباالله عباسي ي هتا دور ،پس از فتح بغداد )ب .را فتح نمودند

ز خلافت قادر ا) ج .خليفه تسلط يافتند بر كاملاً بويه، اختيارات دستگاه خلافت را از بين بردند و آل
سلجوقيان  غزنويان و ي هدر اين دوره خلفاي عباسي سعي كردند به پشتوان. بويه تا سقوط آل ،عباسي

   .واقتدار خويش را باز يابند ندبويه را از بين بر حكومت آل
تحقق هدف در راستاي  ترين حوادث تاريخ ايران، و از مهم بويه ، تأسيس حكومت آلشك بي .2
آن مقطع به حاكميت بيگانگان  چراكه در. بوده استطلبي ايرانيان  ريان استقلالنهايي ج عالي و

يرانيان قرار داد و باعث و دولت و حكومت سرزمين ايران را در اختيار ا بخشيدسرزمين ايران خاتمه بر
ي اجرا ،ديگر طرف از .ايرانيان در برابر خلفاي اموي و عباسي شدي  هچند سد ي هثمر نشستن مبارز به

توانست به نوعي هم تحقق آرزوي كساني چون  بغداد مي گذاري در مراسمي همانند تاج
شايد بتوان اين حادثه را مشابه . مرداويج وهم يادآور حضور شاهان باستاني ايران درعراق باشد

  .فتح تيسفون و واژگوني حكومت ساسانيان دانست
اقتصادي و مذهبي براي خلافت اد سياسي،ابعحكومت احمد معزالدوله وعزالدوله در تمام  ي هدور. 3

براثر آن، مراسم و شعائر ايراني و شيعي در بغداد و عراق رسميت  .بود آميز عباسي زيان بار و مصيبت
  .يافت
كه ديگر امراي بويهي فقط به پادشاهي و رياست دنيايي بسنده كرده بودند، عضدالدوله  درحالي. 4

   .بويه اضافه نمايد به پادشاهي آل  فه، قدرت معنوي رادر نظرداشت از طريق وصلت با خلي
هاي  قالب حكومت شيعه در سني و ي هدست معزالدوله، دو نوع عقيد با فتح بغداد به .5

عدم استقرار حكومتي  ،مهم آن ي هكه نتيج ،هم پرداختند بويه به رويارويي با ساماني وآل
  .ر سراسر ايران بودد ،همچون ساسانيان، فراگير
 ،با وجود بروز ضعف در اركان حكومتشان، تا اواخر حيات اين حكومت ،بويه شاهان آل. 6

  .كردندكمابيش سلطه و استيلاي خود را بر خلفاي عباسي حفظ 
سقوط اين حكومت در برابر تركان  سبب ضعف و ،بويه هاي داخلي در ميان بزرگان آل جنگ. 7

  .مهاجم و دستگاه خلافت شد

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 14ي شماره/ 5سال/ مسكويه    ٩٤

  كتابنامه
  .اساطير تهران،، 13-12-11ج آژير، حميدرضا ي هترجم ،تاريخ كامل ،1382.عزالدين ر،اثي ابن .1

  .خاور ي هپد يد تهران، تصحيح عباس اقبال، ،تاريخ طبرستان ،1366 .اسفنديار ابن .2

 ،المنتظم في تـاريخ الملـوك والامـم    ،1358 .الجـوزي محمدبن علي بن عبدالرحمن جوزي، ابن .3
14جزء   .الاوليالطبعة ر،دارصاد بيروت،، 15-ِ

ي  هترجم،  )تاريخ ابن خلدون(العبر، 1383. ابوزيد عبدالرحمن بن محمدبن خلدون خلدون، ابن .4
  .مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و تهران،، 3-2ج عبدالمحمد آيتي،

حققه  ،وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان م،1978/ق.ه1398 .احمد الدين شمس خلكان، ابن .5
  .دار صادر بيروت،، 4جزءِ ن عباس،احسا

تهران، علمـي  گلپايگاني، محمد وحيد ي هترجم ،تاريخ فخري ،1367 .علي محمدبن طقطقي، ابن .6
  .و فرهنگي

 بيـروت،، 12-11، جـزءِوالنهايـه  يـه البدا م،1977/ق.ه1418 .عمركثيـر بـن  اسـماعيل كثير، ابن .7
  .المعارفمکتبة

  .توس تهران،، 6-5علينقي وزيري، جي  هترجم ،الامم تجارب، 1376. احمد ابوعلي مسكويه، ابن .8

  www. al alwarray. Com .دارالمعروفه بيروت، ،المختصرفي اخبارالبشر، ]تا بي[  .ابوالفداء .9

  . سينا ابن تهران، اكبر دانا سرشت، ي هترجم ،آثارالباقيه ،1352 .يروني، ابوريحانب  .10

  .دنياي كتاب تهران، علي اكبر فياض،تصحيح  ،تاريخ بيهقي ،1371 .ابوالفضل بيهقي،  .11

تهران، بنگـاه به اهتمام جعفر شعار،  ،تاريخ يميني ي هترجم ،1345 .ناصح بن ظفر جرفاذقاني،  .12
  .ترجمه و نشر كتاب

دنيـاي  تهـران، ،1تصحيح عبـدالحي حبيبـي،ج ،طبقات ناصري ،1363.جوزجاني،منهاج السراج  .13
  .كتاب

ـــان  .14 ـــدبن عثم ـــدبن احم ــات   ،م1987/ق .ه1407.ذهبي،محم ــلام ووفيـ ــاريخ الاسـ تـ
24جزء ، تحقيق عبدالسلام تدمري، ،المشاهيروالاعلام   .دارالكتب العربي بيروت،، 29اليِ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 ٩٥  ...تكيه بر با خلافت عباسي وبويه  حكومت آلروابط ررسي ب

حـوادث  (ذيل كتاب تجارب الاممش، 1379 .ظهرالدين ابوشجاع محمد بن حسين روذراوري،  .15
تاريخ هـلال   الثامن منويليه الملحق بذيل الروذراوري و هو الجزءِ، )هجريه389الي 369 سنة

  . سروش تهران، ط الثانيه، تحقيق ابوالقاسم امامي، ،)هجريه393الي 389 سنةحوادث (الصابي

ــي بكرالســيوطي ســيوطي،  .16 ــن اب ــدالرحمن ب ــاء ،م1952/ق.ه1371.عب ــاريخ الخلف تحقيــق  ،ت
  .السعاده مطبعة الدين عبدالحميد،مص، محمدمحي

محمـد  ي هصحيح ميخائيل عـواد، ترجمـت ،رسوم دارالخلافه، ش1346. بن حسن  هلال صابي،  .17
  . بنياد فرهنگ ايران رضا شفيعي كدكني، تهران،

در تـواريخ خلفـا و وزراي   (تجـارب السـلف    ،1357.هندوشاه بن سنجر صاحبي نخجواني،  .18
  . طهوري ي هكتابخان تهران، ، به تصحيح و اهتمام عباس اقبال،)ايشان

  . اساطير تهران،، 15ج ابوالقاسم پاينده، ي هترجم ،تاريخ طبري ،ش1373.طبري،محمدبن جرير  .19

دنيـاي  تهـران، تصحيح عبدالحي حبيبـي، ،تاريخ گرديزي ،1363.ضحاك بن محمود گرديزي،  .20
  .كتاب

  .نشرمركز تهران، متن جعفرمدرس صادقي، ستارويرا ،تاريخ سيستان، 1373 .] نام گم[  .21

  .خاور ي كلاله تهران، بهار، ،تصحيح ملك الشعراءِمجمل التواريخ والقصص ، 1318 . .22

محمـود  ي هترجمـ ،هـاي خلافـت شـرقي    جغرافياي تاريخي سرزمين ،1373.گي لسترنج،  .23
  .  علمي وفرهنگي تهران، عرفان،

، 2ج ابوالقاسم پاينده، ي هترجم ،الجواهر معادن الذهب و مروج ،1374 .حسين بن علي مسعودي، .24
 .فرهنگي علمي و تهران،

 علينقي منزوي، ي هترجم الاقاليم، معرفةالتقاسيم في  احسن ،1361 .محمدبن احمد مقدسي، .25
  . مترجمان ايران لفان وؤتهران، شركت م، 2ج

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 14ي شماره/ 5سال/ مسكويه    ٩٦

زفربن  تلخيص محمدبن ابونصرالقباوي، ي هترجم ،تاريخ بخارا ،1363 .جعفر محمدبن نرشخي،  .26
  . توس تهران، تصحيح مدرس رضوي، محمد،

تحقيق مفيد  ،الادب الارب في فنون یةنها ،م2004/ق.ه1424.شهاب الدين بن احمد نويري،  .27
  .العلميه دارالكتب بيروت،، 26و 23جزءِ قمحيه وجماعه،

 تحقيق البرت يوسف كنعان، ،الطبري تاريخ ي هتكمل ،1958 .بن عبدالملك محمد همداني،  .28
  . الكائوليكيه المطبة بيروت،

  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

